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شناسی در ایرانجامعهپروبلماتیک 
آرش حیدري

اي در هیچ کجا قابـل طـرح   اي و اندیشهان بسیار کم بوده است. هیچ نظریهدر فضاي فکري ایرمفهوم پروبلماتیکتوجه به متاسفانه
ها که نظریهاي استزمینهبستر و بیشتر پروبلماتیک بیش از آنکه نظریه باشد،نیست، مگر اینکه پروبلماتیک مشخصی داشته باشد.

هاست؛ و از این حیث مفهومی است که بر سرتاسر هـر دم و  نظریه باشد ساختار حاکم بر نظریهدهد یعنی بیشتر از آنکه را شکل می
داریم. بـه  بلماتیک سر و کار مفهوم از پرونی بلکه در علوم دقیقه نیز با نه تنها در علوم انسااي حاکم است؛ اه فکري و اندیشهدستگ

آنچه براي این نوشتار حـائز  هاي فارسی موجود از این اصطلاح، همان پروبلماتیک خودش گویاترین معادل باشد. از میان معادلنظر
.است» پروبلماتیک حاکم بر فضاي علوم اجتماعی در ایران«اهمیت است 

پـردازي خـود واجـد یـک     نظریهبراياي و... به مسئلهکه بدل شدن جامعه، اجتماعاست شناسی حاکی از این توجه به تاریخ جامعه
تر جامعه پروبلماتیک شد تاریخ است. این پرسش که از چه زمانی و چرا جامعه بدل به موضوع تأملات نظري شد و یا با عبارت دقیق

تی مطلق محصول فراموش کند. بدل شدن جامعه به بداهشناسی را ممکن میتحلیل پروبلماتیک حاکم بر جامعهاي است کهمسئله
در درون نظریه است. آنچه در فهم پروبلماتیک ضرورت دارد توجـه بـه ایـن    واقعیتی (فکتی)ي کردن تاریخ برآمدن جامعه به مثابه

مگـر در یـک دم و   ،گـردد ثابه موضوع تأمـل نظـري و تجربـی رصـدپذیر نمـی     به م-هاي طبیعیحتی ابژه-نکته است که هیچ چیز
شناختی و تـأملات نظـري   هاي جامعهتاریخی است. اگر نظریهیمیداننفس این دم و دستگاه نظري محصول زمینهدستگاه نظري و

تـاریخ  هـاي نظـريِ  هاي مفهومی و گزارهوارهد تأمل بر جامعه تنها در درون بتپیرامون امر اجتماعی از بستر تاریخی خود جدا گردن
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تأمل بر نظریه از بافت تاریخی و گفتمانی خود جدا گردد آنگاه تنها و تنها بدل به مجـادلاتی  گردد. از دیگر سو اگر ن میزدوده ممک
-تأمل بر اجتماع و کشف قوانین و قواعد حاکم بر آن اگرچه با نام آگوست کنـت تاریخی خواهد شد. ي مادي و نظري فارغ از زمینه
تأمل بر امر اجتماعی حاکی از این است که افـرادي دیگـر نیـز در    تاریخِگره خورده است اما مروري بر -شناسیبه عنوان پدر جامعه

اي مسـتقل نشـده اسـت    نها بدل به یک سنت فکـري و رشـته  اند و شاید بدین خاطرکه تأملات آهایی جدي داشتهتلاشاین حیطه 
کـه صـد البتـه در مـورد     اش (ی نظریـه یت او فارغ از دقت و درسـت ي عصبها وجود دارد. ابن خلدون و نظریهکمتر نام و نشانی از آن

تـرین تـأملات را در ایـن زمینـه دارد. اثـر      ل توجهی در توضیح پدیده دارد) جـد قدرت قاب،اي و ساختارهاي پیشامدرنجوامع قبیله
اگـر از منظـر   شناسی قرار داد هرچند این ادعا در برخی محافل و مجامع مخالفانی دارد اماتوان در پروبلماتیک جامعهرا میالمقدمه

تأملات ابن خلدون پیشامدرن، ي سیاسیتأملات نظري و در گسستی از فلسفهپروبلماتیک و بدل شدن جامعه و اجتماع به موضوع 
شناختی سروکار داریم که در پی کشف قوانین حاکم بر روندهاي حرکتی و تاریخی جامعـه  اي یکسر جامعهبا نظریهخوانش کنیم،را 

اي در رسـاله "اند. از دیگر سو افرادي چون آدام فرگوسن خصوصاً در اثر این مسئله را به خوبی نشان دادهخلدوناست. مفسران ابن 
دانند. اما آنچه باید بدان توجـه  شناسی میطوریکه برخی او را پدر جامعههشناختی دارند بوضوح تأملات جامعههب"باب جامعه مدنی

هـاي  ت نظري محصـول اذهـان خـلاق و بصـیرت    ي تأملابلماتیک شدن جامعه به عنوان ابژهپروي پر اهمیت است که تهکرد این نک
موضـوعیت دارد  موضوعیت دارد. به عبارت دیگر تأملات نظري افراد تنها و تنها در یک بسترشخصی نیست بلکه در بستري تاریخی

شناسی اگرچه توجه . لذا براي فهم پروبلماتیک جامعهاستي ساختاري و دقیقهپرداز تنها تظاهرات این لحظهکه کنش فردي نظریه
اي کنـد نظـر کـردن بـه لحظـه     نهایی فهم پروبلماتیک را ممکـن مـی  اما آنچه در وهله ،هاي نظري ضرورت داردها و کنشبه نظریه

بعی هسـتند از جایگـاه   هاي نظـري تـا  ف و گزارهیتعاراتش موضوعیت خواهد داشت. مفاهیم،ساختاري است که تنها از طریق تظاهر
تر و با فهمی آلتوسري نظام سلسله مراتبی مفاهیم، تظاهرات خود ها. به عبارت دقیقدر نظام همزمانیِ حاکم بر نظریهکارکردي آنها

دهد. از این حیث پروبلماتیک را نباید محصول بصیرتی شخصی یا علـم حضـوري و یـا    ار مبتنی بر براهین علمی نشان میرا در گفت
رداز پ ـنظریـه ود یک نابغه فهم کرد و این جمله بدین معنا نیست که نظریه پرداز فاقد نبوغ است بلکه بدین معنا است کـه نبـوغِ  شه

هاي نظـري تنهـا مظهـر    پروبلماتیک حاکم بر دم و دستگاهي اساسی در اینجاست که کند. حال نکتهفهم پروبلماتیک را ممکن نمی
کند. بدین ترتیـب  بستر تاریخی و ساختاري تحمیل میدر یکحاضربر ناظر نیزهاییها و محدودیتیست بلکه کرانمنديها نامکان

کند. بـه عبـارت   ن تحمیل میاي نیز بر آمحدودیت و کرانه،سخن گفتن از پروبلماتیک در عین اینکه امکانی است براي بستر نظري
هاي عقل نظـري  ها و محدودیتهاي عقل به ما هو عقل که کرانهکرانهانت مدنظر داشت، نههاي عقل نظري آنچنان که کدیگر کرانه

اند که عقلانیت هاي ساختارينیِ عقل نیستند بلکه درونی وضعیتها دروها و امکانمحدودیتدر بطن یک شرایط تاریخی است. این 
اي دیگـر اسـتوار   . لذا هر نظریه پیشاپیش بر لایهدزنانوس بیرون میي کوه یخی از این اقیي قلهبه مثابه-با تمثیلی فرویدي-ظرين

رچـه ابـن خلـدون بـر     یک امر پیشاگفتمانی را در درون خود دارد. از این حیث اگ-یا باعبارات فوکو-اي ساختاري است که لحظه
گیـري خـرد و   ه و شـکل معاندیشد امکان تأمل بر جااختاري اي که ابن خلدون در آن میکند اما بستر تاریخی و ساجتماع تأمل می

. شودها پیرامون جامعه نمیر بدل به سنتی براي انباشت نظریهبراي همین است که تفکشناسی را در درون خود نداردمنطق جامعه
شـود. از افلاطـون گرفتـه تـا     اند نیز مـی اي به اجتماع توجه نشان دادهاي که به گونهه در مورد سایر متفکران و فلاسفههمین مسئل

اند که جامعه و اجتمـاع در  یخ همه و همه بر بنیانی سوار شدهوردي در مورد تاري سهرهخواجه نصیرالدین طوسی، و اندیشهفارابی،
شناسـی کلاسـیک قابـل فهـم اسـت. از ایـن حیـث        شناسی و هستیونی است و تنها در نسبت با کیهانآن فاقد یک خودسامانی در
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شناسی ندارد مگـر اینکـه   ف خوانده شود هیچ نسبتی با جامعها اگر در چارچوب هرمنیوتیک مضاعهم بر این اندیشهپروبلماتیک حاک
ي متنـی  تـوان آن را بـه مثابـه   متن را از دم و دستگاه و پروبلماتیک کلاسـیکش خـارج کـرد و در پرتـو اکنـون خـوانش کـرد تـا ب        

شناختی بازخوانی کرد. جامعه

ت دیگر بـدل  ي تاریخی خاص. به عباربرههدر شناسی شناسی و هستیوثیق دارد با کیهانشناسی نسبتیجامعهبا این شرح برآمدن 
بـا  پردازي است تنها زمانی ممکن است که خود جامعه در وضعیتی عرضیي نظري و فکتی که شایان نظریهشدن جامعه به یک ابژه

که در مرکز تأملات قرار دارد به عبارت دیگر این جامعه استمورد تأمل قرارگیرد نه در طول سایر نیروهاي اجتماعی.هاسایر پدیده
کننـد. و ایـن همـه    را فـراهم مـی  شناسـی  شوند و امکـان خلـق جامعـه   کشیده میها و موضوعات به درون منطق جامعهاید ابژهو ش
باشد.سنتی و جدیدشناسی ارتباط با کیهانتواند بینمی

ماي مسلمان به شـدت از  (که حک[یا افلوطینی]دستگاهی پلوتینوسیوگانه و در دمعقول دهگانه وهاي نهوسزمانی که کیهان در ق
مراتبی با عقـول  ارتباطی سلسلهالقمر است و عالم کون و فساد و در شد زمین تنها جهان تحتخاصه ابن سینا) فهم می-آن متأثرند

ماندگار است و قـانون  قانونی درونحد ذاته فاقد فهم است. لذا جامعه فیگانه (عقول عشر و افلاك تسع) قابلهاي نهگانه و آسمانده
فه و حکمت اسلامی اسـت دقیقـاً  ترین مفاهیم فلسشود. مفهوم صدور که از کلیديمیصادرعقل اول و از خلال سایر عقول تسعاز 

ابلم  القمر است. از این حیث پرکه در جهان فوق)القمر (زمین و مردمانشجایگاه قانون نه در جهان تحتحاکی از این نکته دارد که 
که منشأ صدور انواع و افـلاك و عقـول و اجسـام اثیـري اسـت. ایـن رونـد را در        ،ي اجتماعی در این وضعیت نه جامعهاندیشهاین 

تـوان  لهین شـیرازي مـی  أوردي و صدرالمتالدین سهرهشیخ شهابفارابی تا ساختار حاکم بر تأملات نظري پیرامون جامعه و تاریخ از 
جهـت فهـم آن و گـره    هاي فلسـفی در  ي عقول و تلاشردگیري کرد. آنچه مهم است این است که کیهان شناسی کلاسیک بر پایه

پـردازي بـر نفـس،    کند که در عین اینکه امکـان نظریـه  بر تأمل بر امر اجتماعی حاکم میپروبلماتیکی را،شناسیزدن آن به هستی
ي ، امید، انتظار و در مجمـوع تجربـه  لسله مراتب عقول و افلاك، تأملاتی جدي پیرامون مضامینی چون عشق، اندوهقانون کیهان، س

ه پروبلماتیک شدن جامعه بـه  کند کي یک کرانه و محدودیت نیز عمل میاما به مثابه؛آوردوژگی در جهان کلاسیک را فراهم میس
شود لزوماً یک ضـعف بـراي ایـن الگوهـاي نظـري      این مسئله بر خلاف آنچه تصور مید.بري موضوع تأمل نظري را از میان میمثابه

شناسـی (و در گسسـت   شناسـی و در پروبلماتیـک جامعـه   که این الگوهاي نظري براي جامعـه نیست بلکه مسئله در این نقطه است
جامعه تنها یـک  ،هااین نظریهبستر پروبلماتیکتوانند خوانش شوند. قدر مسلم اینکه دراتیک از این همین متون) چگونه میپروبلم

 ـ   ر فرع است بر یک کل و این مسئله در دم و دستگاه تفکر الهیات و فلسفه کلاسیک و دینی موضوعیت دارد و امکانی بـراي تأمـل ب
اندیشند و چارچوب مینتر مانند بولتمان، کیرکگار و... در ایکند چنانکه متألهان مسیحی جدیدوجوهی دیگر از حیات را ممکن می

کنند.  الهیات و امر دینی را بازسازي میبر وجوهی از سوژگی تأکید دارند که پروبلماتیک تفکر نظري پیرامون 

شناسـی و  گیـري جامعـه  ارتبـاط باشـد بـا شـکل    تواند بیشناسی نمیخاطر بود که نشان دهیم که کیهاناما طرح این موضوع بدین
اقانیم.دهد چراکه که جامعه تنها یک فرع است بر سایر شناسی کلاسیک این امکان را نمییهانلماتیک شدن جامعه. کبپرو

این مسئله را در ارغنون شناسی کلاسیک متولد شدند (اوجشناسی و کیهانه که در گسست پروبلماتیک از هستیعلوم جدیداما در
دهنـد. لـذا جسـتجوي    هاي مورد مطالعه میهاي استقلال نسبی به ابژامکان اعطتوان ردگیري کرد)هاي چهارگانه بیکن مینو و بت
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بدل شدن بدن براي مثال شود. یکال بلکه به صورتی درونی ممکن میفیزدر طول سایر نیروها و امر ترانسقوانین حاکم بر پدیده نه
بیولـوژي خـودش واجـد    ن است که بـدن و ها در آن تنها زمانی ممکها و کنترل و دستکاريموضوع تأملات بیولوژیک و آزمایشبه

ي پروبلماتیـک پیشـین بـه روشـنایی     اتیک لازم اسـت کـه بـدن را از سـایه    ماندگار شود از این حیث گسستی پروبلمقوانینی درون
امتنـاعی.  اي امکانی است هـم  . از این حیث پروبلماتیک هم عرصهپروبلماتیک اکنون بکشاند و به عبارت دیگر بدن را رصدپذیر کند

ي ي تجربـه عین حال بدن را به مثابـه اما در ،گرددشناسی میی و پرکتیکال علوم زیستبدن جدید واجد امکان تأملات نظري، روش
قـرار  -مرلوپونتیبراي مثال-ي پدیدارشناختیکند. ساحتی که حالا در اختیار اندیشهنا و... به ساحتی تاریک پرتاب میسوژگی، مع

شناسی و در یستی در پروبلماتیک حاکم بر زیستآید بین بدن زیستی و بدن معنایی. بدن زوجود میین حیث مرزي بهاز اگیرد. می
اش در دم و دسـتگاه  گـردد و بـدن در وجـه معنـوي    قابل فهـم مـی  و وجوه الوهی آن ي سوژگی پرانتزگذاري وجوه معنایی و تجربه

گـردد.  با قدرت نیـز دسـتکاري و مـدیریت مـی    هاي اجتماعی و فرهنگی و در نسبت ن فرایندوپدیدارشناسی. از دیگر سو بدن در در
شود لذا بـدن در  شود و وجوه معنابخش و پدیدارشناختی بدن نیز رصدپذیر میپزشکی در وجوه اجتماعی تنیده میوجوه زیستی و

در پروبلماتیـک کلاسـیک تنهـا    گیرد. بدن میاي دیگرگون ي واحد و کلیتی ساختاري شاکلهندیدن پروبلماتیک اما در یک لحظهچ
بر روح و نسـبتش بـا عقـول    کند به عبارت دیگر امکانی براي تأمل ئله روح را موضوع تأملات نظري میاي است بر روح این مسزائده

اي زیستی، معنایی و اجتماعی.  ي ابژهتناعی است براي فهم بدن به مثابهکند اما امفراهم می

ي شناسی ممکن نیست مگر اینکـه جامعـه بـه مثابـه    شناسی نیز چنین است. تأسیس جامعهجتماعی و خاصه جامعهدر مورد علوم ا
طور که در مثال موضوعی داراي استقلال نسبی و تمایزي نسبی با سایر موضوعات در مرکز تأملات نظري باشد نه فرع بر آنها. همان

زمانی ممکن است کـه بـدن از   ي یک هستی زیستی و واجد قوانین و قواعد تنهاشناسی ذکر شد تأمل بر بدن به مثابهبدن و زیست
الوجود شود. تـا زمـانی کـه    شناسی ممکنوي جدید رصدپذیر شود تا علم زیستي پروبلماتیک کلاسیک خارج شود و در پرتسیطره

مـا و پزشـکان کلاسـیک بسـیاري     حکحتـی اگـر   ،هاي زیسـتی نیسـت  و تظریهت بر سایر نیروها بدن موضوع تأملاتبدن فرعی اس
بوده است و از ایـن حیـث امکـان    پردازي ناي زیستی محل نظریهي ابژهچراکه بدن به مثابه،آور انجام داده باشندهاي شگفتدرمان
هاي بدن در پروبلماتیک کلاسیک وجود ندارد. ترین لایهبیولوژي مدرن و رصدپذیر شدن عمیقگیري پزشکی مدرن، شکل

بـدو تولـدش بـه شـدت     بینیم کـه در کنیم، میاش را که نگاه میرویم، اقتصاد واژگانیسراغ پروبلماتیک علوم اجتماعی میبه وقتی 
بـراي  گرایانـه  ي بیولـوژي چگونـه فهمـی تکامـل    هاي داروین در باب تکامل و توسعهشناسی است. براي مثال اندیشهمتاثر از زیست

کند. یعنی اقتصاد واژگانی ند کنت، دورکیم و مارکس) ممکن میشناسی (مانگذاران جامعهن و پایهگذاراي بنیانجامعه را در اندیشه
کنـد. بـه عبـارت دیگـر جامعـه شناسـی ممکـن        شناسی را تعیین مـی فیزیک، پروبلماتیک حاکم بر جامعهحاکم بر بیولوژي و حتی 

که خود این مسئله نشان از این دارد کـه بـراي   و فلسفیِ علوم دیگر. شود مگر در نسبت با اقتصاد مفهومی و ساختارهاي نظري نمی
ایـن حیـث بیولـوژي    تیک خود را از سایر علوم جدا کند و واجد خودسامانی نسبی گردد. از پروبلمااستمثال علم بیولوژي توانسته

شناسـی مفـاهیمی فـراهم    ي جامعـه بـرا ،تنها در یک تمثیل،است. اما بیولوژيحتی دورکیمي کنت، اسپنسر، وچنین مورد علاقه
کنند جامعه را رصـدپذیر کننـد. تمثیـل زیسـتی     و تلاش میچرخندي اصیل میعنوان ابژهول جامعه بهکند که مانند اقماري حمی

معنا باشـد کـه قـوانین جامعـه ماننـد      دارد) اگر بدینشناسی و فلسفه بیان میطور که دورکیم در جامعهناشناسی (همجامعهبراي 
تراشد. تمثیل زیسـتی  ی مانعی معرفتی بر سر راه  آن میکند و حتشناسی اضافه نمیزیستی فهم شود هیچ چیزي به جامعهقوانین
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ه فقر مفهومی در این حیطه امکان تأمـل بـر جامعـه در یـک دسـتگا     کهشناسی موضوعیت دارد نها بدین خاطر در بدو تولد جامعهت
هم اشناسـی فـر  گیري جامعهشناسی یک امکان زبانی براي شکلشناسی در بدو تولد جامعهستکند. زیمفهومی و زبانی را فراهم نمی

اي است که در بسیاري از موراد فهم زیستی و بیولوژیک قـوانین  تواند باشد و آن هم نقطهپیامد نیز نمیکند.  اما این استفاده بیمی
العـه اسـت، و الگـوي مشـاهده،     ي مطجامعـه ابـژه  کنـد.  عی تحمیل مـی شناسی و علوم اجتمازیستی را بر جامعهفکردم و دستگاه ت

تعـادل  کند. براي مثال یک مسأله به نـام هومئوسـتازي (  ارد از فیزیک و بیولوژي تغذیه میپردازي و فهم آن در بسیاري از مونظریه
شـود. یعنـی آنهـا بـه     شناسان کارکردگرا میي جامعهشناختی است بدل به مسألهودستگاه تفکر زیستحیاتی بدن) که متعلق به دم

بـدن خـود   يي ارگانیسم و به مثابهممکن است. تمثیل جامعه به مثابهدنبال این هستند که دریابند نظم و تعادل در جامعه چگونه
ي رایـی سـایه  گو یا تفکر مبتنی بر تکاملشناسی در بدو پیدایشش. فهم و پروبلماتیک زیستی بر جامعهي نمود دیگري است از غلبه

اندیشـد.  گرا مـی نیز یکسر در دم و دستگاهی تکاملي اگوست کنت و در برخی موارد دورکیم دارد. و اسپنسرسنگینی بر سر نظریه
شـود و از  مـی اي به نـام جامعـه  هراي ابژناسی حالا بدل به قانونی بشنونی کشف شده در پروبلماتیک زیستگرایی به عنوان قاتکامل
رد. قـانون تکامـل تـاریخ در    گی ـمـارکس) را در بـر مـی   هاي انتقادي (ماننـد  ر (مانند دورکیم و کنت) تا نظریهکامحافظهاي هنظریه

گردد. از این سازي میي تاریخ بازشناختی و فلسفهآید اما در پروبلماتیک جامعهضوح از منطقی زیستی میوهي مارکس نیز باندیشه
شناختی و در نسبت تیک جامعهاشناختی عاریتی هستند اما زمانی که در پروبلمدر ادبیات جامعهحیث اگرچه مفاهیم و حتی قواعد 
شـوند نـه   شناسـی مـی  شوند بـدل بـه قـوانینی بـراي جامعـه     نسبی و قوانین درونی تئوریزه میبا موضوع رصدپذیر و واجد استقلال

شناسـی کـاملاً   بینیم که جامعهکنیم میشناختی نظر میي جامعههاب، وقتی به ساختار حاکم بر نظریهدین ترتیعاریتی. بمفاهیمی 
و...کند. علوم دیگر مانند بیولوژي، فیزیک، فلسفه، تـاریخ، اقتصـاد، حقـوق   ار پروبلماتیک خودش را تعیین نمیبه صورت درونماندگ

(که به صورت یک کلیت ساختاري حاکم بر فضاي نظري و فضـاي  در درون یک وضعیت تاریخیدهند کهاي را تشکیل میمنظومه
متفـاوت  هاي متفـاوت، موضـوعات   استقلال نسبی از یکدیگر، پروبلمخوردگی به یکدیگر اما در عیندر گرهعلم در معناي عام است)

د. یـک  آینیي مورد مطالعه برمبراي فهم و اعمال اثر در ابژهصی ، روش و پراکسیس مشخارز در پی نظریهاما در ساختاري نسبتاً هم
که براي مثال فیزیک نیوتنی، و  سفت و سخت و نامنعطف بودن فضـا  1تار مشترك وجود داردساخ-با تسامحو -ي گفتمانیلحظه

و پوزیتیویسـم کنـت   گر در اندیشه دورکـیم  ي مشاهدهعیت اجتماعی و ناوابستگی به سوژهو مکانبه شکل جالبی با بیرونی بودن واق
، نـوعی  گیـري گـر (نـاظر) در انـدازه   ا فیزیک کوانتوم و جایگاه مشـاهده نسبت دارد. به همین ترتیب فیزیک نسبیت و انعطاف فضا، ی

از موضـوع  رگ ـهدههـاي مشـا  جدا نبودن ارزشمدرن معروفند. کند که به پستهایی پیدا میساختاري و مفهومی با اندیشهارزيهم
ي جایگـاه  هـا نسـبت دارد بـا مسـئله    ن فراغت از ارزش در بررسی پدیـده ي اجتماعی متأخر و رد کردن امکامورد بررسی در اندیشه

گیـري  شـرط مهـم بـراي شـکل    شناسی یک پیششناختی و هستیر فیزیک کوانتوم. لذا چرخش کیهانگیري دگر در اندازهمشاهده
تأمل بـر امـور دیگـر را فـراهم     شناختی را ندارد هرچند امکان شناسی کلاسیک توان تأسیس جامعهاني اجتماعی است. کیهاندیشه

شناسی در یـک کلیـت سـاختاري کـلان و در یـک      رود امکان و امتناع جامعهث وقتی از امکان و امتناع سخن میکند. از این حیمی
واجد استقلال نسبی از دیگر علوم اسـت امـا   آن اگرچه پروبلماتیکشناسی و مورد بررسی قرار گیرد. لذا جامعهوضعیت تاریخی باید 

شناختی مورد بررسـی  جامعهپروبلماتیکدر پیوند با علوم دیگر است. به عبارت دیگر موضوعات دیگر علوم این امکان را دارند که در 

کند. ساختار نسبت به گفتمان اش قرابتی ندارد، اما گفتمان، نوعی ساختار را در درون خودش خلق میهرچند نگاه گفتمانی خیلی با ساختارگرایی در آن معناي فراتاریخی. 1
کند.اند و مقید به یکدیگرند و یکی دیگري را لزوما در آن معناي کلاسیک علیت تعیین نمیتنیدهو گفتمان درهمزیرین یا بیرونی نیست، ساختار 
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کشد و راجع به آنهـا تنهـا   لوم را به درون منطق خود بشناسی این توان را دارد موضوعات دیگر عرار گیرند. از این روست که جامعهق
بدل چه موضوعیسؤال کهاینکهاین رو قابل فهم است.شناسی ازهاي جامعهي شاخهناختی تأمل کند. گسترهشاي جامعهدر سویه

شـناختی  جامعـه سئله بر سر این است که منطق ک است. مشود کمی محل شچه موضوعی نمیو شود شناسی میموضوع جامعهبه
مثال بدن که ذکـر  ها بپردازد. از این روست که درشناختی بداناي جامعهکند تا در سویهتأمل بر چه موضوعاتی را فراهم میامکان 

شناختی باشد مشروط به اینکه تنهـا در وجـوه اجتمـاعی پرداخـت     تواند موضوع منطق جامعهشود که بدن میآن رفت مشخص می
شناسی مورد بررسی قرار داد. در منطق علم دیگر و به نام جامعهرا شود نه اینکه آن 

شناختی سروکار نـداریم. بلکـه   ه کنیم که با یک مفهوم ناب جامعهکنیم باید توجاز این حیث وقتی راجع به پروبلماتیک صحبت می
ي علـوم حـاکم   گیـرد و بـر همـه   را دربرمـی ي یک برهه از تاریخ گوییم که شاکله و یا اپیستمهي فلسفی سخن میزمینهاز یک پس

هایی منحصر به فرد و یا مشترك در علوم مختلف.متفاوت و در بسیاري از موارد روشاي مشترك اما موضوعاتی است. پس زمینه

ه شود؟ یعنی چ ـي مشخص تمرکز میي مشخص بر یک مسألهشود که در یک برههماند که چه چیز باعث میاما این سؤال باقی می
تر چه چیز یک گسست در موضـوع، روش،  ا به عبارت دقیقچرخاند یک موضوع به بررسیِ موضوع دیگر میچیز توجه را از بررسیِ ی

بعـد از  ها پادشاهان و حاکمان بر ایران حکومت کردنـد. سالبراي مثالآورد؟ وجود میجموع الگوي رؤیت جهان بهپرکسیس و در م
به عنوان موضوعی در نسبت با سیاست و الگوي اداره کردن جامعه بدل بـه  » مردم«یکباره که د تفاچه اتفاقی میسال 2400حدود

اي مهـم و حتـی   بدل بـه قطعـه  » حق الناس«رچوب فهم در چا»مردم«شود که براي مثال در فقه سیاسی شوند. چه میمسأله می
بنـدي  بت مردم و حکومت با این دقت صـورت چنین قرائتی از نسشوند، در حالی که تا پیش از آن کننده در پازل سیاست میتعیین

در قبـال حکومـت دارنـد، برجسـته     شود که در بازگشت به کتاب و سنت و سیره در فقه شیعه حقـی کـه مـردم   نشده بود؟ چه می
شود؟ چرا قبل از آن بدل به مسأله نشد؟ می

ها و اذهان فردي جستجو کرد. مسـئله در سـطحی تـاریخی و مـادي     ایدهرا لزوماً نباید در تاریخ مردمرد و نشان پروبلماتیک شدن
توانند طرح شوند. دگردیسی مردم میها در نسبت با پروبلماتیک شدن ال چند محور براي پاسخ بدین سؤالقابل فهم است. براي مث

هـاي آن در  لـرزه گوهاي اسـتعماري و پـس  ولین الفضاي حاکم بر اقتصاد جهانی و ورود دیگرکشورها به ایران در قالب تجارت، تولد ا
ایران، شهري شدن جمعیت، مواجهه با غرب در قالب مجادلات و تعاملات و... این مسائل را البته نه به صورت متغیرهایی تـک تـک   

در نسبت با . ایدهکندمیها ممکن اد که چنین گسستی را در سطح ایدهبلکه در یک زمینه و بستر باید به شکلی مورد تحلیل قرار د
بطـه مـردم و   هاي جدیدي کـه بـه را  لذا نظریهحیات مادي جامعه قابلیت طرح شدن و معنایافتن و یا تغییر معنایی مفاهیم را دارد. 

ردم اگرچـه در درون نظریـه صـورت    پردازند دقیقاً در چنین بستري موضوعیت دارند و پروبلماتیک شدن محکومت در این برهه می
ي تاریخی. هاست به یک زمینبندد اما مقید می

مـداران دچـار   ؟ یعنی گروهی از متفکران و سیاسـت ماندگی ایران بدل به مسأله شده اتفاقی افتاد که به یکباره عقبچبراي مثالیا 
لحظـه  سـیم بـه یـک    رگیـریم مـی  ؟ تبار این مسأله را که میهستیماین پرسش شدند که چرا ما در برابر غرب به این اندازه ضعیف

بـه نـام   شـود مـی اي جدیـد خلـق   . مسـئله دهـد میایران با جهان را کلاً تغییر يهزا و فشارآور که دنیاي مواجهتروماتیک یا آسیب
انیـت، روشـنفکران و... چنـین    آیند، از مهندسان گرفته تا دولـت، روح میماندگی برو همه در پی یافتن علت و راز عقبماندگی عقب
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هاي ایران و روس که به یکباره فضاي حاکم بر نوعی خودشیفتگی فرهنگـی، اجتمـاعی و سیاسـی را در هـم     گاي دارند. جندغدغه
هماندگی است که تمامیـت سـاحت نمـادین و عرص ـ   که مسأله پیشرفت/عقبکندمیکوبد و چیزي را براي آن برهه پروبلماتیک می

ولش سنت عظـیم  سازد که محصابطۀ دوگانه میان خود و غرب برمیو نوعی رکندمیزبانی و ذهنی و فانتزي انسان ایرانی را تسخیر 
هاي فکري، سیاسی و... با هر گرایشـی  جریانيههاي ایران و روس تا امروز ادامه دارد و هماي است که از جنگو پر متن و پرگزاره

مانـدگی /عقبپیشـرفت يهایـد باشـد؟  مسـأل   درگیر آن هستند که پیشرفت و عزت ما در برابر غرب چگونه ممکن است و چگونـه ب 
ویکـی از محـوریترین مسـائل اندیشـه     کنـد مـی کماکان به عنوان پروبلماتیک حاکم بر دم و دستگاه فکري ما تا به امروز ادامه پیدا 

اجتماعی در ایران است.

ل ذهـن خـلاق یـا عمـل نـاب      حصـو یک خطاي رایج در فهم پروبلماتیک وجود دارد که برساختن موضـوعات و مسـائل جدیـد را م   
دوره داند. واقعیت مسأله این است که پروبلماتیـک حـاکم بـر یـک علـم در یـک      یک فضاي اجتماعی میگر در رصد کردن مشاهده

شـود میگر نیست. یعنی محصول خلاقیت ناب انسانی نیست که به یکباره با یک وضعیت مواجه خاص محصول عمل فردي مشاهده
). بـا قـرار گـرفتن در یـک     شودمیافتد و عامل کشف جاذبه و سیبی که از درخت مینیوتن يهقص(براي مثالکنداي میو مکاشفه

و شـود میاست که چیزي بدل به مسأله –یا به قول آلتوسر، یک وضعیت ساختاري –ودستگاه گفتمانی یا یک وضعیت تاریخی دم
تأمـل  يهپذیر شدن یک فضا، یک امر زمانی و مکانی و یک موضوع کـه شایسـت  . یعنی رؤیتشوندمیچیزهاي دیگر  بدل به مساله ن

شناختی، فلسفی و یا هر چیز دیگر است، بیشتر از آنکه محصول خلاقیت اذهان فردي باشـد، محصـول قـرار گـرفتن در یـک      جامعه
نیروي بیرونی فضـاي تـاریخی   د. یکوجود آیبه13در قرن براي مثالتواند وضعیت خاص تاریخی است. لذا کسی مثل دورکیم نمی

ایـن فهـم و تغییـر سـامان     چرخاند (لزوماً به جلو یا عقب مقصود نیست، مقصود تغییر سازمان نیروهاست و جالب اینکه خـود را می
، و تقسـیم کـار پیشـرفته   دورکـیم  افـزایش جمعیـت   از نظـر  تواند باشد؟ لاً فیزیکی است). این نیرو چه مینیروها یک مضمون کام

دفی بـا  ارزي تصـا مارکس بر زیربناي اقتصادي تأکید دارد، وبر از قرابت ترجیحـی بـین دگردیسـی فرهنگـی (خاصـه دینـی) و هـم       
زنـد و از  دادن بـه چنـین نیروهـایی سـرباز مـی     گوید، و در این بین فردي مانند فوکو از اصـالت علـّی  زیربناهاي اقتصادي سخن می

کلاسـیک درگیـر   شـناختی جامعـه گوید. به عبارت دیگر جایی که میکروفیزیک قدرت سخن مینیرو درنهایت دگرگونی و تغییر بی
ها و مدرن به ریزذرهاجتماعی  پساياجرام بزرگ مثل جامعه، تاریخ کلان، اقتصاد سیاسی و... است (مثل فیزیک کلاسیک)،  اندیشه

پردازد (مثل فیزیک جدیـد کـه بـه نسـبت     ایدئولوژي، گفتمان و... میکلان،ها با ساختارهاي آنيهالگوي عمل آنها و نسبت و رابط
ت سـفت و سـخت و اجرام/موضـوعا   يهپردازد)؛ به یکباره در زیـر لای ـ یا استرینگ تئوري، با کیهان می،هاریسمانيهکوانتوم، نظری

بنـدد. از ایـن   و در درون نظریـه سـاختار مـی   شودمینهایت نیرو رصدپذیر زده و متکثر با بیبزرگ و کلان، سطحی به شدت آشوب
نظریه، پروبلماتیک خود محصول یک وضعیت تاریخی است کـه در  يهحیث پروبلماتیک، امر درونی براي نظریه است نه علت موجب

ن همه باز هم اما با ایسطح نظریه و گزاره حضور عریان و واضح دارد، حتی اگر چشم غیر مسلح به فلسفه نتواند آن را مشاهده کند. 
شود به دشواري پاسخ به ایـن پرسـش اسـت کـه چیـز انفجـار       میپاسخ دادن به این سؤال که چه چیز موجب گسست پروبلماتیک 

در کیهان را پدید آورد.2بزرگ

***

2. Big bang
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ادایم خلق شده است تا پارهاي اخیر کوشش زیادي اهمیت دارد که در سالایران شناختیجامعهاین حیث براي فضاي از این بحث
شـناختی چیـزي   بر امر بومی در درون منطق جامعـه شود. البته تأملمیمطرح سازي و مشتقات آن و دائماً مفهومی مثل بومیشود

هـایی بـا عنـاوین مختلـف از اسـاس بـا منطـق        از اینجاسـت کـه رویکردهـا و جریـان    نیست که بشود با آن مخالفت کـرد. مسـئله  
شـناختی را  و... تـلاش دارنـد کلیـت منطـق جامعـه     ارتباط بودن بـا فضـاي ایـران    ، بیچون غربی بودنهایی به بهانهشناختیجامعه

جدیدي خلق کنند. عجیب اینکه مشخص نیست در این جامعه شناسی جدید چه چیز محـل تأمـل   شناختیجامعهزیرسؤال برده و 
است؟ گویی نفس موضوع جامعه به کنار گزارده شده و دغدغه بر سر چیز دیگري است. این تـلاش هرچـه هسـت هـیچ نسـبتی بـا       

پـذیرد از ایـن رو سـخن گفـتن از مـرگ      را نمـی شـناختی ندارد چرا کـه موضـوع و پروبلماتیـک حـاکم بـر جامعـه      شناختیجامعه
ها بدون نظر کـردن  گیرد. این الگورا پی میشناختیجامعه، بومی کردن، اسلامی کردن و... شناختیجامعه، بازسازي شناختیجامعه

ي ایجاد حلقه، مجمع و... هاي نظري با توجه به وضعیت تاریخی تنها در الگوپروبلماتیک حاکم بر دم و دستگاهبه وضعیت تاریخی و
م پروبلماتیـک از اذهـان بیـرون    آنکه بدین مسئله توجه داشته باشد که همانطور که نشـان دادی ـ گردد بیبه دنبال نبوغی درونی می

ک پروبلماتیشود که میاختی از آنجایی ناشی شناین خطاي روشکنند. زند و اذهان آن را تئوریزه میمیزند، از وضعیت بیروننمی
خلط کنیم. وقتـی بـه   و دانشآمیز بدانیم و دوم اینکه نوستالژي و ایدئولوژي را با علمنش را اولاً محصول نوعی ذهن نبوغدايهو ابژ

پروبلماتیک از خلأ در -1که شودمیشخص کنیم، مودستگاه مفهومی آنان نظر میغربی و دمشناختیجامعهسیر تحول و دگرگونی 
محصول احیاي چیزي هم نیست، بلکه محصول گسست از چیـزي اسـت در نظـر بـه گذشـته.      -2، کندمیتغییر نآید و در خلأ نمی

سؤال اینجاست که وضعیت جدید و سـامان نظـري جدیـد چگونـه بـا سـنت پـیش از خـودش و وضـعیت اکنـونش ارتبـاط دارد؟            
خودش وجود داشته است. یعنی موضوعی که یک اندیشه هایی که پیش از اي از گفتارپروبلماتیک روي سنت سوار است روي انبوهه

ودسـتگاه نظـري پیشـین. بـه قـول آلتوسـر،       یزه کند، موضوعی است متعلق به دمآن را تئورکندمیپردازد و تلاش جدید به آن می
شه و وابسته شدنش بـه  شدن اندیایدئولوژي نیست. از این حیث بومیآید ولی دست میهاي ایدئولوژي بهپروبلماتیک جدید از کرانه

يهشناسـی پیشـامدرن، فلسـف   از این حیـث بـا کیهـان   . اما در نسبت با اکنونیت تاریخیفرهنگ و وضعیت بومی یک ضرورت است
که یکسـر بـر   شناختیجامعهتوان پروبلماتیک جدید داشت و آن را بر اسی و... پیشامدرن نمیشنپیشامدرن، الهیات، فیزیک، زیست

شناسی جدید سوار است حمل کرد. به زبان ساده باید گفت سامان جهان تغییر کرده است و این تغییر لزوماً هستیشناسی وکیهان
که حکیم کلاسیک توان تئـوریزه  تواند آن را توضیح دهد. آنچناناي جدید میت بلکه وضعیتی جدید است و اندیشهخوب یا بد نیس

ي مبتنی بر نوستالوژي نیز تـوان رصـد کـردن    ه) اندیشکندمین توانی را به او عطا نکردن سرطان را ندارد (چون بستر تاریخی چنی
ي مورد هگردد. پروبلماتیک تنها زمانی ممکن است که حیطممکن نمیشناختیجامعهوضعیت را ندارد و بدون رصد کردن وضعیت 

حال در پیوند با دیگر علوم در یک کلیت ساختاري به هاي دیگر شود و در عینمعه) واجد استقلالی نسبی از حوزهبررسی (یعنی جا
طـور کـه   هاي آن در موقعیت تاریخی قابلیت بررسی داشته باشند. پروبلماتیـک همـان  اي سازمان یابد که صحت و اعتبار گزارهگونه

اش به هـیچ رو  اما منطق مواجههبرد هاي پیشین بهره میر و البته سنتبارها تأکید شد اگرچه از اقتصادواژگانی و مفهومی علوم دیگ
پروبلماتیک علم جدید به بار دهد و بدون گسستمیي دیروزین باشد وگرنه هیچ گسست پروبلماتیکی رخ نهتواند منطق مواجهنمی
تالوژیک و اي نوس ـاندیشهآورد بلکه تنها ه به هیچ رو علم جدید به بار نمیي مبتنی بر احیاي امر از دست رفتهنشیند. لذا اندیشنمی

شرط گسست پروبلماتیـک اسـت.   . اما بازیابی تاریخ در درون پروبلماتیک جدید پیشکندمیروزهاي خوش از دست رفته را بازتولید 
هدف ایـن پروبلماتیـک در   همانطور که تأکید شد پروبلماتیک لزوماً محصول فلسفیدن نیز نیست اگرچه خود مفهومی فلسفی است. 
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لماتیک محصول یک کلیـت  رسد و نخواهد رسید. خلق پروباست و بدون این فهم به تجویز نمیکردن وضعیت پذیراول، فهميهوهل
ردن بـه ایـن وضـعیت هرسـخنی از     ي فردي و نهادي. از ایـن رو بـدون نظـر ک ـ   وقعیت تاریخی است نه محصول ارادهساختاري و م

اي از مقاومت بر سر یـافتن امـر اصـیل و    در بهترین حالت گونهشناختیوبلماتیک جامعهسازي و مشتقات آن با زدن زیرآب پربومی
غربـی ذات انسـان شـر    شناختیشود که در جامعهمثال زمانی که این مسئله مطرح میذات است و شکلی است از بنیادگرایی. براي 

ي توانـد جامعـه  غربـی نمـی  ناختیشس نتیجه اینکه جامعهاست اما در رویکرد بومی و فلسفه و الهایت بومی ذات انسان خیر است پ
لاً پرسـش از ذات بشـر پرسشـی    ایران را توضیح دهد، در چندین سطح سفسطه در حال رخ دادن است. سطح اول این اسـت کـه او  

به بایدها اعتراف نکنندشناختی سوارند ولو اینکه بدانهایی انسانها بر بنیانکه نظریهشناختی نیست. دوم با قبول این فرض جامعه
شـناختی  ي انسـان شناختی نـدارد. شـاید مفروضـه   یک فرض واحد انسانشناختیره کرد که به هیچ وجه کلیت جامعهاین نکته اشا

اي هابزي باشد اما دقیقـاً در رویکـرد مرتـونی ایـن مفروضـه      ) تأکید بر شر بودن انسان و مفروضهتقسیم کاردورکیم (براي مثال در 
اهیـت انسـان   دهد که پرسش از مرخ میداند. از این رو از اساس خطا در این نقطه ا نه خیر و نه شر میت که انسان راي اسضهمفرو

. و کنـد در قبال این پرسش سکوت اختیار میو پروبلماتیک حاکم بر آن شناختیشناختی نیست و جامعهبه هیچ رو پرسشی جامعه
یکـی  هـا ي نظریـه این مفروضه به هیچ وجه در همه-دکه وجود دار–د اي در پس نظریه وجود داشته باشحتی اگر چنین مفروضه

اسـت.  شـناختی محصـول شـناخت غلـط از تـاریخ جامعـه     غـرب بـه مثابـه یـک کلیـت     شـناختی نیست لذا سخن گفتن از جامعـه 
روابـط  شـناختی ب راند. موضوع جامعـه اش را بشود به یک چوکلیت است و نه چیزي یکدست که همهغرب نه یک شناختیجامعه

اجتماعی، جهان معنایی، تغییرات اجتماعی، روابط قدرت، تعادل و تضاد اجتماعی و... است نه ذات بشري. آغاز کـردن بـا پرسـش از    
است که از ها در رویکردي ذات بشري یکی از محوریترین پرسشبرد. پرسش ازنمیشناختیاه به هر علمی ببرد راه به جامعهذات ر

-شود چراکه بـه پروبلماتیـک   اي بزرگ مییزدر بسیاري از موارد وارد سفسطهسازي نگوید. اما رویکرد بومیزي سخن میسااسلامی
غربـی  شـناختی هاي جامعهزاره که نتایج و تجویزتوجه ندارد. این گ-که همان بستر نظري و منطق روشی، نظري و پرکتیکال است

شـناختی این بحث این است که پس بـه جامعـه  يي غلطی نیست اما اگر نتیجهچندان گزارهدهد در وهله اولیایران را توضیح نم
شناختی تنها روبنا و تظـاهراتی  شود که تجویز و تبیین جامعهاست. این سفسطه از اینجا ناشی میجدیدي نیاز است یکسر سفسطه 

گـر را در  اندیشـه ا پروبلماتیـک حـاکم بـر آن    توضیح دهد ام ـتواند یک وضعیت را تواند یا نمیشناختی است که میاز منطق جامعه
ي غربـی. بـراي   و با نتایج نظري متفاوت با نظریهدهد تا وضعیت خود را در درون پارادایم فهم اجتماعی فهم کند ولوضعیتی قرار می

چنین منطقی قابل فهم است. پرسش مثال برآمدن سنت پسااستعماري از ادوارد سعید گرفته تا اسپیواك و موهانتی و هومی بابا در
این رویکردها از این نیست که علم انسانی چون غربی است باید به دور ریخته شود بلکه سخن از این است که علم انسانی غربـی در  

و تئوریزه کردن حیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي شرق راه به غلط برده اسـت لـذا بـا همـان ابزارهـا امـور دیگـري را رصـدپذیر        
ي اجتمـاعی صـورت   ن همـه در درون پروبلماتیـک اندیشـه   و ای ـکندجدیدي را به فهم پیشین تحمیل میو فهمکندپذیر میرؤیت

حاکم بر کل آن علم زیـر سـؤال   اما نفس پروبلماتیکدهد نه از بیرون.ین منطق از درون خود را تغییر میبندد نه بیرون از آن. امی
اقتصـادي  -اجتماعی-سیاسی-تاریخ فرهنگیيهاز درون نوستالژي، ایدئولوژي، سنت و همکهکندی خلق میود چرا که امکاناترنمی
گرایانـه بـا   هه با موضوعی کـه تنهـا در سـطح نـام    البته در مواجاي براي خلق نظریه در درون پروبلماتیک ایجاد شود؛ ین لحظهپیش

.شرط وضعیت جدید و تولید جدید استکه پیشیعنی گسست پروبلماتیک این اش رابطه دارد. پیشینه
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مهم این است که خود پروبلماتیک بر روي یک بنیان متقنِ فراتاریخیِ اصیل و محکمی سوار نیست. بلکه همیشـه محصـول   يهنکت
. از ایـن حیـث پروبلماتیـک حـاکم بـر هـر عصـر       کندمیتاریخی موضوعیت پیدا يهیک وضعیت ساختاري است که درون یک بره

تواند در اثر یک واقعه و رخداد و امثالهم دچار گسست شود. لذا سخن تنها از گسسـت  ها دوام داشته باشد یا میتواند براي مدتمی
اي دیگـر  و دوام داشته باشـد و یـا در حیطـه   نیست بلکه از گسست و پیوست است. چه بسا پروبلماتیکی باستانی کماکان زنده باشد

بینیم که سطح جامعه، تاریخ، فرهنگ و معنا تـا چـه حـد چندضـلعی نامتقـارنی را تشـکیل       د. اینجا میعمیق رخ داده باشگسستی 
توان کلیت آن را در یک نگاه فهم کرد. فهم تمام آن در یک نگاه تنهـا از نگـاهی بالادسـت و متعـالی بـر فـراز       که حتی نمیدهدمی

هـایی کـه   ح خلق هر فراروایت با کمـک اندیشـه  با این شرموجودي باشد. تواند چنین تاریخ (نه درون تاریخ) ممکن است و بشر نمی
، و تـلاش  شـناختی وکو براي سر دادن شعار مـرگ جامعـه  برند خود یک سفسطه است. استفاده از فها را زیرسؤال میبنیان فراروایت

نه با فوکو.  یا جذاب یافتن تامس کوهن داردشناختیمعهبراي خلق رژیم حقیقتی که همه چیز را توضیح دهد هیچ نسبتی نه با جا
براي خلق پارادایم هیچ نسبتی نه با پارادایم دارد نه کوهن چراکه پارادایم خلق کردنی نیست خلق شدنی است و مقید به اراده افراد 

حث و همه خلط مبي اصیل همه و شهگرا براي تأسیس یک اندیهاي ضد ذاتئو و طیفی از اندیشهنیست. و یا حرکت به سوي لاکلا
هـا اسـت. اسـتفاده از کانـت و     و ابزارهـاي آن یعنـی نظریـه   ناختیشهاي پروبلماتیک جامعهها و امتناعالتقاط و عدم توجه به امکان

دن زیرآب ي اصیل است و استفاده از پسامدرنیسم و پسااستعمارگرایی براي زامکان پیامدش ویران کردن اندیشههایدگر براي خلق
زنـد و تنهـا در   ل تاریخ و وضعیت تـاریخی بیـرون مـی   و خلق فراروایتی براي همه چیز نقض غرض. پروبلماتیک از دشناختیجامعه
.کنداش تغییر میه (نه روشمند و منطقی) با پیشینهگرایاناریخی و در ارتباطی مفهومی و ناماي سلبی با یک وضعیت ترابطه


